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خانواده

منصوره نیکوگفتار، روان شناس،  در این باره مى گوید: 
معمولا در زندگى مشــترك، پذیرفتن اشــتباهات مى تواند کمک 
بزرگى به رفع مشــکلات زناشــویى کند. زن و مرد بهتر اســت 
بپذیرند  ضعف ها و عیب و نقص هایى دارند و کامل نیســتند. از 
طرفى باید این را هم بدانند که یک طرفه نمى توانند مشکلات 
زناشویى را حل کنند و باید با هم در کنار همدیگر اختلافات را 
از بین ببرند، اما اگر نتوانســتند مشــکلى را خودشــان با هم حل 
کنند، بهتر اســت به یک مشــاور متخصص مراجعه و با صبر و 
حوصلــه رونــد مشــاوره را طى کنند تــا بتوانند به یک تفاهم و 

آرامش دلخواه برسند. 
همچنیــن زن و شــوهر بایــد بداننــد صحبت کردن در مورد 
مســائل خود و همدلى از طرف مشــاور خشــم آنها را کاهش 
مى دهد و مى توانند راحت تر با اختلافات مواجه شــوند. مشــاور 

به طبقه بندى مشکلات مى پردازد و با صبر و حوصله اختلافات 
را از بین مى برد. زوج ها با کمک روان شناس برخورد با اختلافات 

را بــه صــورت صحیــح مى آموزند و بــه راه حل و نتیجه مطلوبى 
مى رســند. آنها باید این را بدانند که رها کردن مشــکلات و به 
دســت زمان ســپردن آنها چیزى را حل نخواهد کرد و برخلاف 
باور برخى افراد، مشکلات با گذشت زمان فراموش نمى شوند، 
بلکه مســاله یا حادثه جدید باعث پررنگ تر شــدن آنها خواهد 
شــد. براى همین بهتر اســت اگر اختلاف یا مشــکلى پیش آمد 
همان اول بین زوج ها حل شــود و اگر حل نشــد با یک مشــاور 
مشــورت کند تا مشــکل بزرگ تر نشــود. زوج و زوجه باید توجه 
داشــته باشــند  زندگى مشــترك را نباید با حضور بیش از اندازه 
دیگــر افــراد خانواده خراب کرد. زن و مرد در زندگى مشــترك 
نیــاز بــه آرامــش دارند کــه حضور بیش از اندازه یکى از اعضاى 
خانواده در زندگى آنها، باعث کاهش آرامش و افزایش ســردى 

در زندگى مى شود.

حضور مداوم بستگان حریم شخصى زوجین را مختل مى کند

مرد جوان که از مهمان همیشگى خانه شان 
خســته شــده بود، وقتى موضوع را با همسرش 
در میان گذاشــت، تصورش را هم نمى کرد که 

کارش به دادگاه خانواده کشــیده شود. 
ایــن مــرد که دیگــر دلش نمى خواســت 
خواهرزنــش در کنــار آنهــا زندگى کند، ســر 
همیــن موضــوع بــا همســرش درگیر شــد 
و تصمیــم بــه طــلاق گرفتنــد. مــرد جوان 
زمانــى کــه مقابل قاضى دادگاه خانواده تهران 
قرار گرفت، درباره ماجراى زندگى شــان گفت: 
دو سال است که با شکیبا ازدواج کرده و زندگى 
مشــترکمان آغاز شــده است. خانواده شکیبا در 
شهرســتان زندگى مى کنند. خانه پدر و مادرش 
در شمال است و شکیبا بعد از ازدواج با من براى 
زندگى به تهران آمد. در ماه هاى اول ازدواجمان 
خواهر شــکیبا مرتب به خانه مان مى آمد و چند 
روز مى مانــد. حــالا پدر و مادرش هم مى آیند و 
مى ماننــد. اوایــل چیزى نمى گفتم و حتى خودم 
آنها را دعوت مى کردم و وقتى مى آمدند اصرار 
مى کردم که بمانند و رسم مهمان نوازى را کاملا 
به جــا مــى آوردم. ولى از چند ماه پیش همه چیز 
تغییــر کرد. خواهرزنم براى رفتن به دانشــگاه 
وســایلش را جمــع کــرد و به خانه ما آمد. او در 
خانه ما ماند و این شد کار هر روزش. الان شش 
ماه اســت خواهرزنم در خانه ما زندگى مى کند. 
من خانواده همســرم را دوســت دارم، ولى دلم 
مى خواهد در خانه خودم و در کنار همسرم تنها 
باشم، اما هر بار که خسته از سرکار بر مى گردم 
باید وجود یک مهمان را در خانه ام تحمل کنم. 

همین باعث مى شود خواهرزنم از همه کارهاى 
ما سردر بیاورد و در جریان همه چیز باشد، حتى 
دعواهــا و جــر و بحث هایمان. از این که خانواده 
همســرم تــا این اندازه بــه زندگى خصوصى ما 
نزدیــک باشــند و همه چیــز را بدانند ناراحتم. 
چند ماه تحمل کردم تا شاید خواهرزنم فکرى 
به حال زندگى اش بکند و به خوابگاه برود، ولى 
این اتفاق نیفتاد. او به راحتى در خانه ما زندگى 
مى کند و اصلا هم خیال رفتن ندارد. براى همین 
موضوع را با همســرم در میان گذاشــتم اما او 
بــه جــاى این که حق را بــه من بدهد، دعوا راه 
انداخــت و بــا من درگیر شــد. چنان دعوایى به 

راه انداخــت کــه دو روز به خانه نمى رفتم. براى 
همین تصمیم گرفتم به زندگى مشترکمان براى 
همیشــه پایان دهم. همســرم اصلا زن منطقى 
نیســت و زندگى در کنارش آینده خوبى ندارد.  
در ادامــه همســر این مــرد نیز به قاضى گفت: 
آقاى قاضى خواهرم براى درس خواندن جایى 
ندارد که برود. در تهران هم کســى را نداریم. 
خوابگاه دانشگاهشــان هم جاى مناسبى براى 
او ندارد. من نمى توانم در این شــرایط خواهرم 
را از خانه بیرون کنم. ولى شوهرم این موضوع 
را درك نمى کند و مرتب سرم غر مى زند. هر بار 
خانواده ام به خانه ما مى آیند و مى مانند، رفتارش 

عوض مى شود. مرتب پرخاش مى کند و به من 
استرس مى دهد و باعث خجالتم مى شود. حالا 
هم که از من مى خواهد خواهرم را از خانه بیرون 
کنم. من چطور مى توانم این کار را انجام دهم. 
بــراى همیــن دیگر نمى توانم رفتار شــوهرم را 
تحمل کنم. او هم از خانه قهر کرد و پیشــنهاد 
طلاق داد، من هم پذیرفتم. فقط یک ســؤال 
دارم آقــاى قاضى، اگــر خواهر یا برادرخودش 
در این شــرایط قرار مى گرفتند، همین رفتار را 
مى کرد؟ در پایان نیز قاضى سعى کرد این زوج 
را از جدایــى منصــرف کنــد. او آنها را براى حل 
مشکلشان به یک مرکز مشاوره خانواده فرستاد. 

درخواست درخواست طلاقطلاق
 به خاطر خواهرزن به خاطر خواهرزن
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